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* غربی ها با صدها برنامه و شوی هفتگی به رصد 
و ارزش گذاری کوچک ترین تحولات اجتماعی 
در فضای مجازی می پردازند. به همین جهت 

شبیه سازی برنامه های قدرتمندی همچون "دکتر 
سلام"، "90" یا "حساس نشو" با سمت و سوی 

اجتماعی از ضروریات جامعه امروز ماست.

اشاره:
در دوهفته اخیر که کشــور در تعطیلات نوروزی به سر 
می برد و کمتر از همه اوقات ســال مسائل جدی در رسانه ها 
و جراید و صدا و سیما مورد نقد و بررسی قرار گرفت، ارتش 
شــبکه های اجتماعی موبایلی بیش از همیشه فعال بودند و 
هرگز تعطیل نشدند. یکی از مجریان مشهور و پرحاشیه صدا 
و سیما پخش نشدن مستندش از تلویزیون را بهانه قرار داد 
و با انتشار تصویری متفاوت از خود در اینستاگرام پروسه ای 
شــخصی اما با دامنه های اجتماعی کنترل نشده را کلید زد. 
تقریبا همه تارنماهای سیاسی مشهور کشور دست کم برای 
حفظ رتبه جذب مخاطب در ایام نوروز هم که شده جوابیه های 
مکرر این مجری و همســرش در پاسخ به یکدیگر را با آب و 
تاب و تصاویری از این دو منتشر کردند و حتی وکلای آنها نیز 
در اقدامی غیرحرفه ای به این بازی رسانه ای وارد شده و بر 
افکار مخاطبین تاثیر گذاشتند. در ذیل هر یک از پست های 
خبری مربوط به خصوصی ترین وقایع زندگی این دو مجری 
رسمی کشور، خوانندگان صدها بار اعلام نظر نمودند و ده ها 
صفحه هواداری از آزاده نامداری یا فرزاد حسنی تحت عنوان 
"مبارزه با خشونت های خانگی" یا "حق مادری" ایجاد شد! 
حتی نهادهای حقوق بشری نیز پا در میدان گذاشتند و صدا 
و سیما و حاکمیت را محکوم این ماجرا و متعرض به "حقوق 
زنان" معرفی کرده و جامعه ایران را همزمان با بازگشت تیم 
دولتی اعزامی به نیویورک برای شرکت در اجلاس کمیسیون 

مقام زن به "ایپدمی خشونت علیه زنان" متهم ساختند!
هنوز هیچ کسی نمی داند چطور آزاده نامداری در حرکتی 
عجیب اقدام به انتحار اجتماعی در ملا عام نمود و تقریبا پرونده 
حرفه ای کاری خود را برای همیشــه تحت تاثیر احساساتی 
متناقض و خصوصی مختومه کرد! آیا وی توسط جریانی پشت 
پرده تحریک شــده بود؟ آیا اقلیتی تلاش داشتند با انفجار 
یک بمب اجتماعی جامعه را به سمت اجرای اهداف کمیسیون 
مقام زن نیویورک سوق داده و برای دغدغه های خود "سناریو 
سازی" کنند؟ پاسخ این سوالات هر چه باشد موضوع بحث 
امروز ما نیست. هدف اصلی از بیان پرونده زرد زندگی خصوصی 
دو مجری مشهور صدا و سیما که احتمالا به علت حواشی زیاد 
زندگی شخصی شان به اصطلاح ممنوع التصویر هستند این بود 
که اهمیت نقش شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی امروز 
تــک تک افراد جامعه را پررنگ کنیم و در بحبوحه لایک ها 
و قضاوت های عرضه نشده به جامعه حقیقی، راهکاری برای 

کنترل بحران سازی های آینده بیابیم. با ما همراه باشید!

* لایک ها توهم آفرین هستند و سیستم جامعه را از 
تمرکز گرایی معمول مراجعه به دفترچه راهنمای خوبی 
و بدی بی نیاز می کنند. در حقیقت تاثیر مخاطبین بر 
آفریننده مفهوم در شبکه های اجتماعی، غیر حقیقی 
است، چرا که "لایک ها" از اصول اخلاق یا دموکراسی 

تبعیت نمی کنند. از جنایات داعش گرفته تا کودک آزاری، 
هیچ مفهوم مثبت یا منفی در فضای مجازی مطلقا ناپسند 

و بدون لایک نمی ماند!

* این جزایر خودمختار 
"تایید شده" که برآمده 

از قدرت "لایک ها" 
است را هیچ متفکر 
و عالمی نمی تواند 

مدیریت و ارشاد کند 
چرا که شبکه های 
اجتماعی ذاتا قانون 

ستیز و حاکمیت گریز 
زاده شده اند. پس چه 

باید کرد؟

حل تعارض با منکرات در شبکه های اجتماعی

با لایک های توهم آفرین چه کنیم؟!
* در حکومت مجازی لایک ها "تعارضات مثبت 

جامعه با منکرات" در مسیر "حل تعارض" قرار گرفته 
و به سادگی با تلاش اقلیتی پیگیر تبدیل به مفهومی 

پذیرفته و غیر برانگیزاننده 
احساسات منفی می شوند.

***

سرزمین پسندها و ناپسندها!
اغلب شبکه های اجتماعی امروزه به واسطه سیستم ارزشیابی 
"پسندیده شدن" یا دریافت لایک از مخاطبین کنترل می شوند. 
اصلــی ترین علت جذب مخاطبین انبوه برای شــرکت فعال در 
چنین فضای گنگ و ناشناخته ای نیز "تصور تاثیر فعال" است. 
در حقیقت ما در شبکه های اجتماعی با توهم "موثر بودن" قویا 
دســت و پنجه نرم می کنیم. چه در زرد ترین دغدغه ها اعم از 
پسند کردن یک لباس، تیپ یک فرد مشهور یا حتی یک خوراکی 
اشــتها برانگیز باشــد و چه در آرمانی ترین شکل آن مثل ابراز 
علاقه به تصویری از ظلم ستیزی مثل جنبش "ما عاشق مبارزه 
با صهیونیست ها هســتیم". تصور مخاطبین چنین است که با 
یک تریبون دو طرفه درگیر شــده اند یا یک ارتباط چند ســویه 
را مدیریــت می کنند. دیگران مفاهیم را به مخاطبین عرضه می 
کنند و مخاطبین با پســند کردن یا انتقاد کردن بر رواج درستی 
ها یا مبارزه با منکرات سهم آفرین می شوند. هر چند این مفهوم 
در ظاهر بسیار صحیح و همه فهم می نماید اما حقیقت این است 
که فلسفه شکل گیری این فضا علی رغم امکان استفاده مثبت از 
آن کاملا در تقابل با همه قوانین بشــری  و سیستم حق و باطل 

حاکم بر طبیعت آفریده شده است.
ستیز لشکر لایک ها و اخلاقیات

"لایک" ها توهم آفرین هستند و سیستم جامعه را از تمرکز 
گرایی معمول مراجعه به دفترچه راهنمای بیرونی خوبی و بدی، 
اصول اخلاقی و ارزش و ضد ارزش برای تشــخیص حق و باطل 
بی نیاز می کنند. در حقیقت تاثیر مخاطبین بر آفریننده مفهوم، 

مجازی و غیر حقیقی است چرا که حاکمیت "لایک ها" از اصول 
دموکراسی تبعیت نمی کند و یک مفهوم اقلیتی محض به سادگی 
در آن تبدیل به توهمی همه پســند، منطقی، معقول و صحیح و 

باور پذیر می شود.
ابزارهای کنترل و حذف ناپســندها نیز به شــدت ساده و تک 
مرحله ای طراحی شــده اند تا فضایی برای شکل گیری یک بحث 
معقول و منطقی یا حقایقی اجتماعی از اســاس قابل شکل گیری 
نباشــد. به همین دلیل است که به گفته اغلب کارشناسان حوزه 
فضای مجازی این شــبکه ها "خشونت آفرین" و "مروج تنهایی" 

هستند. 
حل تعارضات اجتماعی مثبت

در همه جوامع بشری ارزش ها و ضد ارزش ها فارغ از سرمنشاء 
آنها به صورت کاملا آشکار به شهروندان عرضه می شود. به طور 
مثال در جامعه ایرانی عریانی، خیانت، بی بند و باری جنســی، 
شهوترانی، تفاخر ورزی، دروغگویی و اسراف به طور قطعی منکر 
محســوب می شوند و هیچ بحثی بر سر آنها وجود ندارد. اما در 
حکومت مجازی لایک ها "تعارضات مثبت جامعه با منکر" در 
مســیر "حل تعارض" قرار گرفته و به سادگی عادی و با تلاش 
اقلیتی پیگیر به مفهومی پذیرفته و غیر برانگیزاننده احساسات 
منفی تبدیل می شــوند. اصلی ترین جملــه ای که در ابتدای 
صفحات اجتماعی مشاهیر جوامع مختلف از جمله خوانندگان و 
بازیگران و حتی بازیکنان تیم های ورزشی به چشم می خورد را 
می توان این گونه خلاصه کرد: "من همین هســتم که اینجا در 
حریم خصوصی ام مشــاهده می کنید؛ امکان قضاوت برای شما 
وجود ندارد چرا که پسندیده نمی شود و به حکم قانون جنگل 

سانسور یا کنش و واکنش فعالانه؟
از یک منظر می توان در همین فضایی ســیر کرد که اکنون 
جامعه ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کند. مجموعه عظیمی از 
آنچه در "سایت ها و نشریات زرد" می خوانیم به صورت هفتگی 
و حتی روزانه به رصد صفحات مشاهیر و تحولات اجتماعی مثبت 
و منفی ملموس در شبکه های اجتماعی می پردازند و بی آن که 
تاثیری مثبت و دو سویه بر تعارضات اخلاقی و اجتماعی و حتی 
سیاسی مستتر در این فضا داشته باشند صرفا بلندگویی بی طرف 

و بازنشر کننده به شمار می روند. 
رســانه های صاحب سبک نیز هرگز وارد این فضا نمی شوند 
مگر آنکه بخشــی از آن را در راستای اهداف خود برشمارند و به 

زنده سیمای ملی را در اختیار فلان خواننده مشهور که در شبکه 
های اجتماعی برای مخاطبین عام مروج بی بند و باری جنسی و 
روابط نامشروع  شناخته می شود به عنوان الگوی ترویج "معنویات" 
قرار می دهنــد! دولت حاکم در چنین فضایی در هر حال بازنده 
است چرا که اطلاعات و شناخت مخاطبین از مشاهیر بسیار بیشتر 
از روایت سانسور شده، گزینشی و ریاکارانه ای است که در تریبون 
رسمی به نمایش گذارده می شود. به این ترتیب رسانه رسمی یا 
ناچار به تشــویق مکرر اقلیتی کمتر پسندیده شده و منزوی می 
شود و یا تن به پذیرش بدکاران پسندیده با روایتی ناقص می دهد.

سرانجام سانسور حوادث اجتماعی
همه موارد نیز لزوما اخلاقی نیســت. به طور مثال حادثه ای 
که سال گذشــته برای یکی از مداحان کشور رخ داد و منجر به 
یک درگیری سیاســی پردامنه بی مورد گردید را می شد با یک 
مدیریت رسانه ای حداقلی حل و فصل کرد، اما نپرداختن به دغدغه 
سازی های اجتماعی شبکه های فضای مجازی، منجر به دامنه دارتر 

شدن آنها با شیفت به سمت حاکمیت ستیزی می شود.
راهکارهای دیگران

طبیعی ترین شــکل ماجرا این است که غرب به عنوان مادر 
شــبکه های اجتماعی مجازی، به پادزهر فضای تعارض ستیز و 
ارزش گریز مذکور مجهز اســت. غربی ها با صدها برنامه و شوی 
هفتگی به اصطلاح ما "زرد" به رصد و ارزش گذاری کوچکترین 
تحــولات اجتماعی در فضای مجازی می پردازند. از آموزش غیر 
مستقیم سبک زندگی با نقد نحوه آرایش و پیرایش مشاهیر گرفته 
تا ارزش گذاری گفتار و کردار و توئیت ها و تصاویر منتشــر شده 

یک واقعه بی مفهوم و صرفا احساسی بود. سپس به سراغ مشاهیر 
شناخته شده و محبوب صهیونیست رفتند و قضاوت درخصوص 
آنچه "درگیری تاریخی اعراب و اســرائیل" می خواندند را کاری 
مشکل و نشدنی برچسب زدند. بلافاصله پس از آن نیز چالش های 
دیگر را پررنگ کرده و ماجرای غزه به ناگاه ناپدید شد! هم اکنون 
اعراب، هندی ها، پاکستانی ها و اغلب کشورهای دیگر با علم به 
قدرت این برنامه های اجتماعی، نسخه های بومی خود را روزانه 

یا هفتگی روی آنتن می برند.
قدرت شوهای زنانه

تلاش برای قانونمند کردن حوزه ســبک اجتماعی در جامعه 
متکثری همچون آمریکا که نه دینی رسمی دارد و نه حیطه ای 
از ارزش های متعین را  به جامعه عرضه کرده تنها با قدرت این 
شوهای به اصطلاح "زنانه" اما بسیار موثر صورت می گیرد. در این 
سیستم گاه یک بازیگر جوان 17 ساله به خاطر هنجارشکنی در 
سبک زندگی مورد هجمه قرار می گیرد و گاه جنبشی مضحک 
همچون "چالش ســطل آب یخ" به ابزاری برای قدرت نمایی و 
دیکته کردن هر آنچه سیستم تمایل دارد به پایین دست جامعه 
تحمیل می شــود. استفاده مثبت یا منفی از قدرت این برنامه ها 
کاملا برعهده مدیران است، اما نحوه رفتار با مخاطبین به واسطه 
ارتباط گیری از همه مســیرهای موجود اعم از نظرسنجی های 
فیس بوکی و توئیتری و تصویری و ایمیلی به گونه ای اســت که 
مخاطب، اســیر در توهم نقش آفرینی اجتماعی از تبعیت کردن 
از موج های اجتماعی مذکور  و تایید یا تکذیب یک روند تعریف 

شده "لذت می برد." 
»دکتر سلام« اجتماعی

شبیه ســازی برنامه های قدرتمندی همچون "دکتر سلام"، 
"90" یا "حســاس نشو" با سمت و سوی اجتماعی از ضروریات 
جامعه امروز ماست. جامعه ایرانی هم اکنون در فضای مجازی به 
شدت درگیر با دســته های فاشیستی قانون گریزی است که با 
درج 50 نظر با محتوای ناســزای جنسی هر زن و مرد فرهیخته 
یا مشــهوری را در کوتاه مدت مجبور به ترک فضای همزیستی 
مشــترک و انســداد صفحه می کنند. افرادی با هویت آشکار به 
مقدسات، افراد، مشاهیر جریان ساز و گروه های اجتماعی حمله 
کرده و فضای خشــونت آفرینی حداکثری سیاسی یا اجتماعی و 
اعتقادی را تیره تر از زندگی قانون مدار حقیقی می ســازند. این 
فجایــع در حالی رخ می دهد که در فضای واقعی جامعه، "قانون 
جنگل" حکمفرما نیست و برای کوچک ترین رفتارها نیز قوانینی 

وجود دارد که تخطی از آنها عواقبی جدی به دنبال دارد. 
موج سواری سیاسیون کوته اندیش

شاید رها کردن مردم در فضایی قانون ستیز و بدون مرز برای 
برخی از سیاســتمداران ســبک وزن و کوتاه اندیش ابزاری برای 
برآورده ساختن اهداف حزبی و سیاسی و حتی اجتماعی نازل باشد، 
اما تاثیرات "حل تعارض جامعه با منکرات" به سرعت دامنگیر همه 
گروه های سیاسی خواهد شد. کما این که حتی صفحه منتسب 
به رئیس جمهور نیز به واسطه بی اعتنایی به قوانین رسمی کشور 

در پاره ای از موارد از گزند آشوب ها در امان نماند.
فراموش نکنیم شبکه های اجتماعی چه ماهیت خارجی داشته 
باشــند و چه ملی و بومی اصل قانون ستیز و اخلاق گریزی آنها 
اصلاح نمی شــود. پس واجب است برای جلوگیری از فروپاشی 
جامعه ایرانی از اخلاقیات، هر چه ســریع تر به خویش سانسوری 
تحولات شــبکه های اجتماعی و تاثیرات محسوس آن بر جامعه 
پایان دهیم. بی صبرانه در انتظار "دکتر ســلام اجتماعی" یا هر 
شــکلی از نوآوری مدیران صدا و سیما و نهادهای فرهنگی موثر 

کشور از جمله نخبگان شبکه افق هستیم. 

پس از خانــواده ، آموزش 
و پــرورش بنیادی ترین نهاد 
تعلیــم و تربیت در جامعه به 
حســاب می آید. این جایگاه 
به دلیل کارکرد های ویژه ای 
اســت که نهاد مذکــور برای 
جامعــه پذیری نســل آینده 
ارائه می کند. بــه طور کلی 
اغلب ارزش های اجتماعی در 
دوران مدرسه درون کودکان 
و نوجوانان نهادینه می شود و 
در کنار این امر، آموزش علوم 
و فنون آنان را برای حضوری 
فعال در عرصه اجتماع آماده 
می کند. اگرچه در حال حاضر 
ایــن فرایند با آســیب هایی 
همراه اســت و در موارد قابل 
ملاحظه ای نه آنگونه که باید 
ارزش هــا به متعلمین انتقال 
داده می شود و نه شیوه های 
آموزشی دارای بازده حداکثری 
است، اما در فرهنگ عمومی 
جامعــه چنیــن انتظاراتی از 
مجموعه آمــوزش و پرورش 
وجود دارد. بدون شک ساختار 
کنونی نظــام تعلیم و تربیت 
نیازمنــد اصلاح و بازســازی 
است؛ اما نه آنچنانی که امروز 
به تغییر فرم و ساختار پرداخته 
می شــود بلکه آن اصلاحی 
که در عیــن هماهنگی فرم 
و محتــوا، محتوایــی غنی و 
متکی بر تربیــت دینی ارائه 
دهد. به نظــر نگارنده در این 
بازســازی تقدم امر تربیت بر 
تعلیم ضروری می نماید؛ زیرا 
بر اساس آموزه های دینی ما 
شرط موفقیت در همه شئون 
زندگی از جمله تحصیل علم، 
از تربیت صحیح  بهره مندی 
و انســان ساز اســت که جز 
در سایه تعلیمات دین مبین 

اسلام محقق نخواهد شد.
بررسی جایگاه فرا جناحی 
آموزش و پرورش در ساختار 
سیاســی- اجتماعی جامعه و 
عملکرد دولت یازدهم در این 
زمینــه در خــور تأمل جدی 
است. بر اساس قانون اساسی 
آمــوزش و پرورش شــانی از 
شئون حاکمیت جامعه است. 

* ابزارهای کنترل و حذف ناپسندها در شبکه های 
اجتماعی مجازی به شدت ساده طراحی شده اند 
تا فضایی برای شکل گیری یک بحث معقول و 
منطقی قابل شکل گیری نباشد. به همین دلیل 
است که به گفته اغلب کارشناسان حوزه فضای 
مجازی این شبکه ها "خشونت آفرین" و "مروج 

تنهایی" هستند. 
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همچنانــی کــه در نهادهای 
حکومتــی از جملــه دولت و 
مجلس شــورای اسلامی نیز 
قالبی حقوقی برای آن تعریف 
شــده که به صــورت وزارت 
آموزش و پرورش و کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس 
بروز و ظهور  شورای اسلامی 

یافته است.
بر این اســاس آموزش و 
پرورش به عنوان اصلی ترین 
نهاد تعلیم و تربیت، از سوی 
حکومــت اداره می شــود و 
توســط نهادهــای حکومتی 
مورد ارزیابی  و نظارت دائمی 
قرار می گیرد. شان حکومتی 
آموزش و پرورش نه تنها موید 
به مهر قانون اساسی بوده و از 
این جهت قابل مناقشه نیست، 
بلکه به لحاظ عقلانی نیز کاملا 
صحیح و منطقی می نماید. در 
جامعه ای که اســلام در راس 
اداره  را  آن  و  دارد  قــرار  آن 
میکند، بر اساس تفسیر حدیث 
شــریف »کلکــم راع و کلکم 
مسئول عن رعیته«1 حکومت 
و مردم موظفند نگهبان دین 
یکدیگر باشند که در این میان 
حفظ و حراســت دولتمردان 
از دیــن مــردم و ارزش های 
اجتماعی دینی شــان دارای 
اهمیت ویژه ای است. حکومت 
موظف اســت به تامین دین 
جامعه  و در این راستا یکی از 
سنگین ترین وظایف حکومت 
اســلامی، تعلیــم و تربیــت 
اسلامی نسل های آینده جامعه 
است تا مرور زمان از یک سو 
و فعالیت هــای دشــمنان از 
سوی دیگر موجبات ناآگاهی 
و انفعــال دینی نســل های 
آینده را فراهم نیاورد. به تعبیر 
دیگر تامین آموزش و پرورش 
اســلامی نه تنها حــق، بلکه 
وظیفه مســلم دولت اسلامی 
اســت که می بایست در برابر 

جامعه  خود ایفا نماید.
در شــرایطی که تبلیغات 
ضد دین اســتکبار جهانی از 
رســانه های مختلف دیداری 
و شــنیداری در ظاهری زیبا 

و فریبنــده بــه شــکل انواع 
فیلم های سینمایی، بازی های 
کامپیوتری و سایت های ضد 
اخلاقی به نوجوانان و جوانان 
مســلمان عرضه می شــود، 
ضرورت عقلی این امر بیشتر 
روشــن می گردد که آموزش 
و پرورش باید از سوی دولت 
اسلامی تامین و مورد نظارت 
بتواند  تا  مستمر واقع شــود 
با تقویت جنبه های ارزشــی 
و دینی آمــوزش های خود، 
حاشیه امنی هرچند حداقلی 
در مقابل تهاجمات فرهنگی، 
برای آینده سازان جامعه خود 

فراهم بیاورد.
اما بر خلاف آنچه که مورد 
نظر قانون اساســی جمهوری 
اســلامی و برآمده از عقل و 
متاسفانه  است،  دینی  منطق 
از ابتدای دولت یازدهم شاهد 
آن هســتیم که در این زمینه 
صورت  ناصوابــی  اقدامــات 
می پذیرد. برخورد متناقض با 
واگذاری  معلم،  تربیت  مراکز 
غیرقانونی صدها مدرسه دولتی 
به بخش خصوصی، توســعه 
مدارس بین المللی در داخل 
کشــور و چندین مورد دیگر 
همگی نمونه هایی از کارنامه 
دولت یازدهم اســت که شان 
حاکمیتــی آموزش و پرورش 

را خدشه دار کرده است.
قانون، وظیفه  اســاس  بر 
تامین معلم در سراسر کشور بر 
عهده مراکز تربیت معلم است 
که طی مراحلی به دانشــگاه 
فرهنگیان توسعه یافته است. 
اما دولت یازدهــم از ابتدای 
کار چندان تمایلی به سرمایه 
گذاری در این دانشگاه نشان 

نداد. از نشانه های این مساله 
مــی توان به طولانی شــدن 
سرپرســتی  دوره  غیرقانونی 
دانشگاه فرهنگیان و کوتاهی 
دولــت در رســیدگی به این 
موضوع اشــاره کرد. از سوی 
دیگــر تــلاش دولــت برای 
معلمان خارج  کمبود  جبران 
از کانال دانشگاه فرهنگیان و 
در قالب طرح گسترش مدارس 
دهنده  نشــان  غیرانتفاعــی 
بی توجهی دولــت یازدهم به 

این نهاد معلم ساز است.
از دیگر عملکردهای دولت 
کنونی در نقض شان حاکمیتی 
آموزش و پرورش، تلاش برای 
گسترش مدارس غیر انتفاعی 
و افزایــش مدارس خصوصی 
است. پس از تجربه نه چندان 
موفق اجرا شــده در دهه 70 
با هــدف واگــذاری وظایف 
آموزش و پرورش به »مدارس 
غیرانتفاعــي« در اوج افزایش 
تعداد دانــش آموزان، مجددا 
دولت یازدهم، طرح واگذاري 
مدارس به »بخش خصوصي« 
را در دستور کار خود قرار داده 
است. براساس طرح جدید که 
بدون کسب اجازه از »شوراي 
عالــي انقــلاب فرهنگي« و 
»تصویب در مجلس شــوراي 
اسلامي« در هزار مدرسه واقع 
در مناطــق محــروم اجرایي 
شــده، ادارات کل آموزش و 
پرورش اســتان ها براســاس 
دســتور العمل وزارتي شماره 
89178  بــه اســتناد طرح 
مشارکت با بخش غیردولتي، 
مــدارس دولتي در دوره هاي 
براساس  را  تحصیلي  مختلف 
رعایــت ضوابط و مقرراتي، به 

موسســان مدارس غیردولتي 
واگذار کرده اند.

ایــن در حالي اســت که 
واگــذاري مــدارس به بخش 
خصوصي از نظر بســیاري از 
متخصصین، مغایر با اصل 30 
قانون اساسي، مصوبات مجلس 
شــوراي اسلامي، سند تحول 
بنیادیــن آموزش و پرورش و 
سیاست هاي کلان ابلاغي از 
سوي مقام معظم رهبری در 
حوزه آموزش و پرورش قلمداد 

شده است.
بــه طور کلــی خصوصی  
پرورش  و  آمــوزش  ســازی 
از مولفه هــای لیبرالیســم و 
نظام های حاشیه ای آن است 
که به دنبــال کاهش دخالت 
تمامــی حوزه ها  در  دولــت 
همیــن جهت  به  هســتند. 
ســال هاســت نبردی پنهان 
در جهــان به منظــور غلبه 
فرهنگي- سیاسي و اجتماعي 
بر این بخــش مهم و حیاتي 
در میــان قدرت ها و نظامات 
جهاني در جریان اســت. در 
این زمینه می توان به تلاش 
براي  چندملیتي  شرکت هاي 
تصاحب مدارس در کشورهاي 
جهان ســوم تا تدوین قوانین 
و جــزوات آمــوزش همگاني 
دولتي  نهادهــاي  بالاتریــن 
کشورهاي کمتر توسعه یافته 
مسلمان که به صورت مستقیم 
توســط نهادهاي بین المللي 
از  اعم  سیستم سرمایه داري 
یونسکو و غیره انجام مي شود، 
اشــاره کرد. مطالعه طرح ها 
و ایده هــاي جهانــي در امر 
»آموزش« نشان می دهد که 
ایده »جهاني سازي« جوامع با 

می توان به سخنان مسئولین 
این وزارتخانه اشــاره کرد که 
از کمبود مدارس بین المللی 
در ایران رنج مــی برند )!( و  
اعلام کرده اند امسال مدارس 
المللی را در داخل کشور  بین 
با اولویت سیستم غیر دولتی 

توسعه خواهند داد ! 
بر اساس گفته های معاون 
امور مدارس خارج از کشــور، 
این مدارس آشــنایی  مزیت 

اخیر تاکید فراوانی نسبت به 
پاسداری از زبان فارسی داشته 
و نسبت به خطرات فرهنگی 
آمــوزش زبان  انگلیســی به 
کودکان هشــدار داده اند. به 
عنوان نمونه ایشان در  دیدار 
با اعضای شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در آذر ماه سال 92 
نگرانی خود را از کمرنگ شدن 
زبان فارسی در بین نسل های 
آینده ابراز کردند و در مقابل 

تاکیــد کردند آمــوزش زبان 
انگلیســی خطر انتقال سبک 
زندگی غربی را یدک می کشد 
و لذا باید در آموزش آن دقت 

لازم را به کار برد.
آنچه کــه در این زمینه از 

برخوردار  بیشــتری  اهمیت 
اســت، نقض شان حاکمیتی 
آموزش و پــرورش با ایجاد و 
المللی  بین  توســعه مدارس 
اســت. بروز و ظهــور چنین 
طرحــی در مجموعه آموزش 
و پــرورش، در حالی صورت 
می گیــرد که پیــش از این 
یونسکو به عنوان نهاد جهانی 
آمــوزش همگانــی از پروژه 
جهانی سازی حوزه آموزش به 

منظور تربیت نسل های آینده 
براساس ارزش های یکسان خبر 
داده بود.  گفتنی است طرح 
پایلوت آموزش همگانی برای 
تغییر شکل جوامع هدف در 
سرزمین های اشغالی فلسطین 
یونسکو،  مستقیم  مدیریت  با 
توســط مــدارس بین المللی 
برگزار شــد کــه در حقیقت 
بخشی از نقشــه صلح اعراب 
 و اســرائیل به شمار می رفت. 
بر همین اساس، اعلام اجرای 
افزایش  قانــون  خلاف  طرح 
بین المللی  مــدارس  ســهم 
در ایــران کــه طبیعتا ملزم 
بــه اجرای سیســتم تربیتی 
مولفه های  و  ایرانی  اسلامی- 
نیســتند در  قانونی کشــور 
حــوزه آموزش نســل آینده 
ساز کشــور از سوی آموزش 
و پــرورش در شــرایط فعلی 
 حقیقتا جای بررسی ویژه دارد.
شــایان ذکر اســت براساس 
قوانیــن کشــور، آمــوزش و 
پــرورش موضوعی حاکمیتی 
است و واگذاری وظایف آن به 
نهادهــای چندملیتی و حتی 
سازمان های غیردولتی داخلی 

نیازمند قانون خاص است.
از دیگر عملکرد های دولت 
که نشان از بی توجهی به شان 
حکومتی آموزش و پرورش دارد 
پی و  می توان به تغییرات پی در
سلیقه ای اشاره کرد که بدون 
توجه بــه اســناد کلان و بالا 
دســتی در این حــوزه صورت 
می پذیرد. علی رغم گذشــت 
چند سال از تدوین سند تحول 
بنیادین آمــوزش و پرورش و 
ابلاغ سیاســت هــای کلی آن 
از ســوی مقام معظم رهبری، 
همچنان شاهد آن هستیم که 
تغییرات متعددی بدون در نظر 
گرفتن اسناد بالادستی صورت 
می پذیرد. تحولاتی که کثرت 
و تنــوع آنها نــه تنها موجب 
ســردرگمی دانش آمــوزان و 
خانواده های شــان می شــود 
بلکــه غیرمنتظره بــودن آنها 
باعث می شود بخش زیادی از 
تمرکز و انرژی دانش آموزان و 

معلمان به هدر رفته و به جای 
کســب موفقیت هــای علمی 
صرف برنامه ریزی برای آینده 
تحصیلی و شــغلی شود. تغییر 
نام و سنوات مقاطع تحصیلی، 
کاهــش رشــته های تحصیلی 
و... همگــی از مصادیق این امر 

هستند.
به هر حــال کارنامه دولت 
یازدهــم، عملکــرد چنــدان 
موفقــی را در حوزه آموزش و 
پرورش نشــان نمی دهد. کما 
اینکه کارت های زرد مجلس 
به وزیر محتــرم نیز گواه این 
مطلب اســت. تــلاش دولت 
برای خصوصی سازی آموزش 
و پــرورش که مخالف شــان 
حکومتی این نهاد تربیتی است، 
ورود عناصــر بیگانه با ادبیات 
و فرهنگ بومی- اســلامی در 
المللی و  بیــن  قالب مدارس 
جذب  وظیفه  ســپاری  برون 
معلمان به خارج از دانشــگاه 
فرهنگیان که عهده دار تربیت 
معلمان انسان ساز است، هریک 
به طور جداگانه عملکرد سوال 
دولت  کارنامه  در  برانگیــزی 
تدبیر و امید است. کارنامه ای 
که نــه تنها شــائبه مدیریت 
سیاسی و ســلیقه ای بر  نهاد 
تعلیم و تربیت کشور را تقویت 
می کند، بلکه نشــان دهنده 
فاصلــه رویکــرد دولتمردان 
بــا رویکرد بنیانگــذار انقلاب 
اسلامی در اتکای به آموزه های 
اســلام ناب محمدی )ص( و 
پرهیز از شرق و غرب گرایی در 
تربیت نسل های آینده جامعه 

اسلامی است.
بر این همه رویکرد مذبذب 
دولــت در آموزش عالی را هم 
بایــد اضافه کرد؛ اداره شــدن 
دانشــگاه های مهم کشور به 
طور غیرقانونی با سرپرست به 
مدت دو سال، اداره وزارت علوم 
با سرپرست و وزیری پرحاشیه 
و ســرانجام استیضاح وزیر و ... 
همگی گویای خط سیاسیکاری 
دولت در مقوله مهم و حاکمیتی 

»آموزش« است.

هدف تربیت نسلي در خدمت 
بانیان لیبرال ســرمایه داري، 

پیگیری و ترویج می شود.
از دیگر تلاش های دولت 
دولتی  غیــر  بــرای  یازدهم 
ســاختن آمــوزش و پرورش 

کامــل دانش آمــوزان ایرانی 
با زبان انگلیســی اســت به 
نحوی که آنهــا دروس را به 
زبان انگلیسی فرا می گیرند. 
این در حالی اســت که رهبر 
معظم انقلاب طی چند سال 

از جانب آفریننده مفاهیم مسدود خواهید شد." 
عبــارت "حریم خصوصی" در عمومی ترین و اجتماعی ترین 
شکل حیات بشری که تاکنون در قالب واقعیتی فلسفی اما مجازی 
به جهانیان عرضه شده حقیقتا مفهومی قابل بحث است. چرا که 
آنگاه که پای "قانون انگاری" فضای مجازی به میان می آید باید 
مشخص کنیم که فرضا اشتهار مشاهیر به بی بند و باری جنسی، 
فساد اخلاقی و شراب خواری متضمن جرایم اجتماعی است یا به 
حکم حریم خصوصی باید نادیده انگاشته شود. فارغ از نظر قانون، 
آنچه آشکار است تاثیر شگرف سبک اجتماعی الگوهای اجتماعی 

عبارتی "اســتفاده ابزاری موقتــی" را بر هر نوع کنش و واکنش 
فعالانه دیگری ترجیح می دهند. اگر "کمپین عشاق محمد)ص(" 
یــا حداکثر صفحه ای برای کار خیر و کمک به نیازمندان در کار 
باشد، رسمی هایی همچون صدا و سیما به میدان می آیند. غیر 
از این باشــد ســکوت اختیار کرده و احتمــالا به حکم همان تز 
مضحــک احترام گذاری به "حریم خصوصی" مشــاهیر به طور 
مثال والیبالیستی که اخیرا عکس های عروسی خود را با وضعیتی 
نابهنجار به صورت رسمی در شبکه های اجتماعی منتشر کرده با 
همسرش به پرمخاطب ترین برنامه سال دعوت می شود! یا آنتن 

* در شرایطی که تبلیغات ضد دین استکبار جهانی از رسانه های مختلف دیداری 
و شنیداری در ظاهری زیبا و فریبنده به شکل انواع فیلم های سینمایی، بازی های 
کامپیوتری و سایت های ضد اخلاقی به نوجوانان و جوانان مسلمان عرضه می شود، 

ضرورت عقلی این امر بیشتر روشن می گردد که آموزش و پرورش باید از سوی دولت 
اسلامی تامین و مورد نظارت مستمر واقع شود تا بتواند با تقویت جنبه های ارزشی و 

دینی آموزش های خود، حاشیه امنی هرچند حداقلی در مقابل تهاجمات فرهنگی، برای 
آینده سازان جامعه خود فراهم بیاورد.

***

 مهدی دنگچی

 زهرا طباخی

و حتی شخصیت های غیر حقیقی و غیر حقوقی پسندیده شده 
در این فضای قانون گریز و غیر دموکرات است. در جامعه متمرکز 
درســتی یا نادرســتی مفاهیم با "توهم پسندیده شدن" توسط 
اقلیتی نامحسوس یا همان "جامعه هواداران" تعیین نمی شود. 
این جزایر خودمختار "تایید شده" که برآمده از قدرت "لایک ها" 
است را هیچ متفکر و عالمی نمی تواند مدیریت و ارشاد کند چرا 
که شــبکه های اجتماعی ذاتا قانون ستیز و حاکمیت گریز زاده 

شده اند. پس چه باید کرد؟

توســط مخاطبین! در یک کلام مرزهای سبک زندگی خود را به 
صورت فعالانه رصد کرده و به موقع بر آن تاثیر مســتقیم و غیر 
مســتقیم می گذارند. قطعا فضای مذکور به علت عدم پیروی از 
اصول دموکراسی و قوانین اجتماعی معمول برای آنها نیز مخاطره 
آمیز بوده اســت. به طــور مثال در آخرین حملــه رژیم غاصب 
صهیونیستی به مردم بی دفاع غزه، موج عظیمی از حمایت کلامی 
و تصویری از غزه در میان مشاهیر و جنبش های مردمی آمریکا 
و اروپا به راه افتاد. اولین برخورد برنامه های پرمخاطبی همچون 
! yahoo omg" و "ET" انتشار اخبار موج مذکور به صورت  "

LIKE


